
  ! جان باخت...رفیق

  

  خبر ، کوتاه بود و سنگین

  در نطفه خاموش شدفریاد 

  

  مرگ لحظه ھا

  لحظاتی بی نام 

   انفجار لحظه ھا

  انفجار اندیشه

  نشست  غبار خاطره ھا بر خون 

  

   زندگی ... تولد ولحظه ھای

  لحظه ھای بازی ھای کودکانه

  لحظه ھای مدرسه

  ........      یاران دبستانی

                                                                                                                                                           

   عشق  شورانگیزلحظه ھای

  لحظه ھای دلداده گی و دیوانه گی

  روالحظه ھای پروازھای بی پ

  

    کار نوجوانی درلحظه ھای

  لحظه ھای کارخانه 

  لحظه ھای آموزش و اندیشه 

   سرمایهلحظه ھای الفبای سربی

  

  انباشت ارزش کار لحظه ھای

  راستثمااستبداد 

  شاقهلحظه ھای زندگی با اعمال 

  لحظه ھای اختناق و تھدید

  

  لحظه ھای تنھائی

  لحظه ھای فشار و تنگ دستی

  رمندگیلحظه ھای خجالت و ش

   اعتراضفریاد،.... خواھش، تمنا، لحظه ھای

  

  لحظات جمعی

  پای سفره پاملخی 

  ...سربی حروف  ھایپای کارسه

  سفره خالی والده آقا مصطفیپای 



  آگاھی زایش حظه ھایل

  آزادی آگاھی لحظه ھای ادراک 

  دگرگونی جستجو، لحظه ھای تعمق،

                                                                                

  رھائی تاریخی لحظه ھای شورش عاشقانه امواج 

  " گلمشت درشت مردم"لحظه ھای جاری

  لحظه ھای پرواز عاشقانه و بی دغدغه پرنده گان

   آزادی  رویایدر دشت ھای بیکران

  

  لحظه ھای شکست دروازه ھای تمدن بزرگ

  سکوت و اختناق وزندان لحظه ھای شکست 

  ابتذال و مصرف حظه ھای شکستل

  

  لحظه ھای شورش آگاھی

   و ھمیاریلحظه ھای شناخت رفاقت ومعرفت ومشارکت

  لحظه ھای پیروزمند مردم کارگر و زحمتکش

  لحظه ھای تغییر

  

  انفجار لحظه ھا

  لحظه ھای خونین

  لحظه ھای جنگ

  جنگ طبقات

  

  ، آموزشصحنه ھای سیاست و اقتصاد لحظه ھای 

  ...،اجتماعدین و فرھنگ و 

  شک و تردید،  توھم و اعتماد و رویا ،لحظات ناباوری 

  

  محاصره لحظه ھای 

   آتش و خون محاصره در

  آتش افیون مذھب

  آتش جاه طلبی و قدرت

  آتش جعل وجھل

  توھم و باوراعتقاد و آتش 

  آتش گلوله ھای سربی و شیمیائی 

  مذاب جنایت وحماقت و خیانت

  لحظات سوختن خشک و تر

  شکست اعتماد و توھم و باورلحظات 

  لحظات قربانی 

  لحظه ھای بارش بی وقفه زخم 



  انفجار لحظه ھا

  

  ...لحظه ھای پرواز فانتوم ھا و میگھا 

  شکست دیوار ھای صوتی 

  خمپاره ھا ومین ھا....انفجار بی وقفه موشکھا و بمب ھا ،

  ،... لحظه ھای انفجار تار و پود انسان 

  ..چوب وسنگ و آھن و 

  ..... درد  زخم ،ات لحظ

  پذیرش جبر  

   سرنوشت

  

  لحظه ھای تعقیب و گریز

  لحظه ھای زندانی

   و تابوتلحظه ھای شلاق و شکنجه

    لحظات بیدادگاه ھای تفتیش عقاید

   رھائی دهسروھای ایستا

 لحظه ھای اعدامی

   آگاھیلحظه ھای  مرگ  طبیعت

  لحظه ھای سوخته زمان 

   فاجعه بی نام گمنام و لحظات

  67لحظه ھای تابستان 

  مردم تاریخی لحظه ھای زاری 

  

  انفجار لحظه ھا

  و جنگ  جعل لحظات بی نام آتش

  سوء استفاده ازعشق و رویا ،

   اعتماد و باور مردمسوء استفاده از

  ! جعل بربریت لحظه ھای بی نام

  

   ھزاران پرنده زاینده 

  سودای رھائی در سر

  قلبی خونین در دست

   گلوله ائی در چشم

  گلوله ائی در دھان 

  در دشت ھای گل ھای سرخ

  خاوران ھا و لعنت آباد ھا

  خونین و مالین

  بر خاک فرودافتادند

  



  .....لحظه ھای تاریخی مقاومت وزخم 

  

  ... نسل کشی ، فرھنگ کشی لحظه ھای

  وحشت. …اعتراض و 

  و سیاستلحظات تاریخی و ننگین اسلام 

  و انقلابیون اسلامی   

  

  زدن تغییرلحظات جوانه

  لحظات تاریخی دفاع ایدئولوژیک

  بربریت یا سوسیالیسم

  برابری انواع انسان

                                                  

  لحظات تاریخی جابجائی قدرت

  نیت تاریخی انسا و انجمادلحظات سکوت

  لحظات تحمیل و تعمیق فرھنگ قدرت 

  

  لحظه ھای غریبه و ناشناس

  

   اجباریمھاجرت لحظه ھای

  لحظه ھائی که ھیچکس نمی دانست

  ھر کجا که رود آتش افروخته اند

  آسمان آزادی ، ھمه جا قفس است 

  

   اجباریاقامتلحظات 

  کار استثماری

  در آکواریوم ھای دموکراسی

  قفس ھای رنگارنگ

  رنگین کمان تحمیق

  

   سکون افتراق ولحظات خالی سکوت و                       

  مرگ خاطره ھای بالندهلحظات 

                                                                                     

  انفجار لحظه ھا

  انھدام لحظه ھا

  

  فریاد میزنم در خود                         

  جان باخت... رفیق

  !چه میجوئی در این و آن وادی خاموش

  ؟.…آزادی ، آگاھی ، زندگی، 



  زمستان بود

   زمستانی ویرانگر و طولانی

  سرزمینھای سوخته 

  سرزمینھای درآب 

  سرزمین ھای اشغال

  کارگران و زحمتکشان گرسنه

  ویرانگر و مرگ آور  کار؛

     ناکافی و آلوده،نان

  ھولناک و بھت آورزندگی؛ 

  آزادی، دست و پا بسته در زندان

       آگاھی ، خفته در تابوت

  

                                                                                                                  اوراعتماد بود و ب

  طغیان بود و اعتراض

  اعتصابشورش بود و 

  

  :ھمسرایان خواندند

  پنجه ھای بھار "   

  ... روی بازمانھای برف زمستان

  . "خونین است  ....چھل و نه  

  

  "مد زمستونسر او"

  "بنفشه گل و داد و مژده داد ، زمستان شکست و رفت"

  "!بھاران خجسته باد"

  

  بھار آمد

  ....ومالکان رھبران و 

   را پاس داشتنداسلافسنت 

  انسان و تاریخ را

   با آیات الھی

  درطوفان کاشتند

  

  شخم بھاره را با سرنیزه زدند

  

  سرزمینھای خلق ھای ساکن ایران  بھاران

   ای ھمسایه؛ ھسرزمین

  ……و ... عراق و ،فلسطین ، افغانستان  ،ترکیه

  خونین شد

  



  سلام مادر داغدار من " 

  "ای بھار سوگوار 

  

  ایستادیمدر خون سلام گفتیم و با بھار 

  

  تابستان شد 

   ، کشتار اقدامگر آگاھیسرکوب 

  ...گل ھای خونین زندان

   ...50مردادی ... گل ھای خونین 

  ......57ھریور  ش... گل ھای خونین 

   ... جھان... توماج، گل ھای خونیندسته 

   ...67تابستان 

    ...78تابستان 

   ...88تابستان 

  

  بگو چگونه بخوانم که دل بسوزد پاک " 

  "بگو چگونه بگویم ز باغ خون بر خاک ؟ 

  

  خواندیمخواندند و

  :میخوانند… زندانیان فلات ایران و و امروز 

  اجتماعیعدالت , آگاھی ، آزادی 

  "خالی ھر لحظه را سرشار باید کرد از ھستی " 

  

   لحظه ھا ی خاطره و انسجامگذار

  در غبار دود و باروت و خون

  

  پائیزاست 

   اوج 

  امواج طغیانی ی

  کار و دانش و بیکاری و بیگاری و

  ....... و گرسنگیبیماری و فقر

  صدای رسای زنان زندانی

  صدای رسای زندانیان  کارخانه و فلات

  صدای رسای زندانیان خانه و مدرسه 

  علم و دانش و ھنر  ، .…صدای رسای زندانیان خدمات  ، 

   ھمراھی جامعهحزن انگیز در سکوت 

  :بگوش میرسد 

  

  !" ، گرسنه ایم ، گرسنه ایمگارگر ھفت تپه ایم"



  

  این نعره من است که روی فلات می پیچد ،" 

  ی سکوت زمانه تاریک را می آشوبد و خاکھا

  این نعره من است که میروبد ،.... 

   ز خشم روزگارخاکستر زمانرا ا

   آنگاه دریای درشت پلکھای خفته می جنبند

  و می کشاید صدھزاران چشم ھول انگیز 

  ودر نگاه پاسداران خیره می ماند 

  )تابستان خونین ( ناگاه می توفند از اعماق 

    شوریدگان خشم ،

  ناگاه میجوشد از قلب زمین ،

  "ن خفته بیداران ای

  

  "لحظه ائی در کار این خفتار میمانم"

  

   دیری است

  صدای خروشان رودھای جاری

  طنین  فریادھای ضرورت و نیازدر 

  ...عدالت و برابری و آزادی 

  دیوارھای رفرم و ھمزیستی 

   سکوت وسلوک و سازش

  و ھر قفس را

  شکسته است 

  

   دیر نیست 

  فرومیریزند 

  ! و اصلاحات و سیاست و رفرملاشه ھای افیونی دین

  پایه ھای فرسوده

  سد وبند 

  تار و پود زنگارگرفته

  قل و زنجیر

  در ھر لحظه بیدار

  

  فرامیخوانند

  : رودھای پرخروش اقدام سیاه ماھیان بالغ

  طبقاتینبرد 

   ،  ، ھر زنجیر ، ھر بندنفی ھر قفس

  ھر ریسمان آلوده به جعل و جھل

  تکاملتغییر و تدبیر ، حرکت، 



  ، رھائی  آزادی ، آگاھی،....... ، 

  

  آگاھی؟....

  !لحظه ائی در کار این اغماء میمانم

  

  سفر سنگ

  !کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند

   ... اینھمه راه ، بیراه ، سنگلاخ

     اینھمه گذار

   دانش، تجربه،اینھمه علم 

  …اینھمه سازمان ، تشکیلات ،انجمن ، محفل ، 

  ای رسیدن به اینجا و اکنون ؟بر

    برای زنده ماندن ؟

  راکد ماندن و گندیدن ؟

  ! نه نمی تواند این باشد    ...

  

  آنچه که امروز برای ما مفھوم آزادی یافته است ، " 

   . "..انسان آینده را آزاد خواھد کرد

  

  زادیتنومند آجوان و وقفه برگھای زرین درختان ریزش بی  ؛گ مر 

  یش بی وقفه جوانه ھای مقاوم زمستانیرو ؛زندگی 

  

  دچرخ زنان بر زمین فرود  آمبرگی 

  پرواز را به خاطرش آورد

   پرنده ائی از قفس پرید

  جان باخت 

   پرنده گانی جان بر دیوار قفس میکوبند

  

  "پرنده مردنی است، پرواز را به خاطر بسپار"

  

  زندگی اما ،

  ھمچنان  رویائی شیرین است

  ن در آآگاھینقش 

   ھمیاری و ھمکاری و ھمگامی

  ! پالایش رودخانه جاری اقدام است  در 

  

  با یاد  امین  ، داریوش ، حسین 

  ی تکاملفصل ھا  و اعدامی و زندانیوھمه رفقای جان باخته

  جھان  / 14.11.2010– 24.11.2006



 


